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 درود و سلام:
_  های ایران انترنشنل و افغانستان انترنشنلستایم. تأسیس تلویزیون ی خبررسانی می تان در عرصه ی نمایان شما را به خاطر کارنامه 

های آزاد قدغن شده  که به زبان فارسی دری برای کشورهای ایران و افغانستان نشرات دارندـ در شرایطی که در هردو کشور رسانه 
 باشد. آید که سزاوار هرگونه تحسین می است، گام بلند به حساب می 

ی تاریخ کشور افغانستان را بیان  و خلاصه ای دارم که برای بیان آن ناگزیرم اندکی به عقب بروم  حال، جناب رئیس؛ شکوه با این 
 کنم.

شود، شامل اجزای ذیل  اکنون افغانستان خوانده می جغرافیایی که هم قرن هجدهم میلادی      / در ربع اول قرن دوازدهم هجری  
 بود: 

 کابل، جزو امپراطوری مغولی هند؛  یشرقی، زیر نام صوبه کابل و ولایات شرقی و جنوب  .1
 نشین و میرنشین مستقل؛بدخشان و قطغن، شاه  .2
 غربی، جزو امارت بخارا؛بلخ و ولایات شمال  .3
 هرات و ولایات غربی، جزو امپراطوری صفوی؛  .4
 ، جزو امپراطوری صفوی؛ و در بخشی از زمان جزو امپراطوری مغولی هند؛قندهار و ولایات جنوبی  .5
 مستقل؛های مستقل و نیمه نشینها و سلطان رستان، میرنشینجات یا هزاهزاره  .6
 نورستان )کافرستان(، قلمرو مستقل.  .7

الافاغنه گرفت. از  از دست شاه عباس اول فرمان رئیس   م  1598ی ابدالی در سال  خان مشهور به سدوخان رئیس قبیله اسدالله 
به مرور ایام زندگی چادرنشینی را کنار گذاشته در حدود هرات و  ی او سدوزایی خوانده شد. فرزندان او  این زمان به بعد طایفه 

 خان سدوزایی یکی از احفاد او هرات را به تصرف در آورد. عبدالله  م 1716قندهار ساکن گشتند. در سال 
در سال    ی پایان گذاشت.هرات را متصرف گشت و به حکومت ابدالیان نقطه   م  1749دانیم، نادرشاه افشار در سال  که می چنان 

 افغانان را از جغرافیای کنونی ایران بیرون راند.  م 1729
 

که در حال حاضر در کشور پاکستان قرار    ن صوبه، ی کابل و جزو آای بود در شرق صوبه در همین دوره، افغانستان نام منطقه 
 ها مشهور است:ی آن دارد. افغانستان سرزمین زیست افغانان است؛ افغانان قبایل متعددند که دو قبیله 

خان  خان هوتکی بود؛ او از دست گرگین زایی در ربع اول قرن دوازدهم، میرویس ی غل زایی و ابدالی یا درانی. رئیس قبیله غل 
ی صفوی بیرون  علیه او شورید، و قندهار را از سیطره  م  1710الافاغنه گرفت. اما در سال  ی قندهار سند رئیسران صفوحکم

ـ کشته  ـ پسر عمش ی صفوی پایان داد. محمود به دست اشرف آورد. محمود هوتکی فرزند او اصفهان را متصرف گشته به سلسله 
 شد، او خود را پادشاه ایران خواند. 



ر برای  ی مذکوگانه واحدهای هفت جغرافیای افغانستان کنونی را تا دهلی متصرف گشت؛  م    1738و   1737های  نادر طی سال 
دانیم پس از مرگ نادر، قلمرو او میان سرداران و  که می قاهر متحد گردید. چنان ی آن شهنشاه  مدت کوتاه )ده سال(، زیر سیطره

ـ به احمدشاه ابدالی رسید؛ او فرزند  گیرد بر می ـ که بخش اعظم خراسان را دراو تقسیم گردید؛ بخش شرقیِ آن   ش دهانفرمان 
، ریاست طایفه و حکومت  فرزند بزرگش ذوالفقارخان   ــ بعد از عبدالله ابدالی سدوزایی بود؛ که در نوبتی   یخان رئیس طایفه زمان 

 هرات را در دست داشت. 
ب علاوه  صوبه احمدشاه  و  بلوچستان  سند،  پنجاب،  شامل  مغولی،  هند  غربی  ولایات  افغانستان،  کنونی  جغرافیای    ی ر 

نیز در تصرف داشت خیبرپختونخوا، و بخش  بر قلمرو زیر سیطره؛  های از خراسان غربی را  نهاده بوداحمدشاه  نه  نامی    . اش 
از نوع کنفدراسیون بود. ولی بعد از مرگ او، این قلمرو وسیع دچار تجزیه و استحاله    ی این واحدها در زمان احمدشاهاداره 

ـ نه تنها ولایات شرقیِ هند به   فرزندانش جنگیِ سلطنت پسرش تیمورشاه، پنجاب جدا گشت؛ و بعد از اوـ به اثر خانه گردید؛ در  
ی یعنی سلسله   ،ی رقیب ایشان ی آنان به دست خانواده ه والی سکهـ پنجاب در آمد، بلکه سلطنت از خانواد  تصرف رنجیب سنگهـ

 الذکر بود. د؛ جد اعلای این سلسله، یعنی بارک، برادر سدوی سابقبارکزایی افتا
ای ها وارد منطقه شدند، ضمن معامله که انگلیس حینی  محمدشاه قاجار بخش غربیِ خراسان را به متصرفات خود ضمیمه کرد.

ی قلمرو هند بریتانوی  ـ را ضمیمه »مملکت افغانیه«ـ به شمول افغانستان تاریخی ـ ولایات شرقی  ی احمدشاهنوه ـ  شجاع با شاه
افغانستان نامیدند و  ن نبودـ  اهای شمالی و مرکزیِ آن در تصرف افغانـ که هنوز بخش ساختند؛ و در ازای آن، خراسان شرقی را 

پسر و جانشین تیمورشاه هفده سال پس از عزل    طلاح مملکت افغانیه را شاه زمان اص   الملک را پادشاه آن خواندند.شاه شجاع 
 بر متصرفات خویش اطلاق کرد.  م1818یعنی در سال 

انگلیس  سلطه کوشش  برای  آن ها  بر  مستقیم  رو   چهی  این  از  نداشت؛  چندانی  موفقیت  خواندند،  افغانستان  خود  با  که   ،
ی اجازه به این موافقه رسیدند که او را در امور داخلی آزاد بگذارند؛ و در امور خارجی بی ـ  ـ جانشین شاه شجاعمحمدخان دوست 

شفاهی  آن  توافق  این  نکند.  رابطه  تأمین  کشوری  هیچ  با  نوه ها  پادشاهیِ  یعقوب محمدخان ت دوس   هایدر  و ـ  خان 
ی ، برنامه با استفاده از این سندی هشتاد قرن نزدهم،  عبدالرحمان در دهه   ی رسمی گردید.نامهـ تبدیل به موافقت خان عبدالرحمان 

او هزارها خانواده   ( Afghanizationسازی« )وسیع »افغان  انجام داد؛  اوزبکرا  و  و    ی ترکمن، تاجک  بادغیس  از ولایات  را 
ی کرنل ییت افسر  ی فوق را به توصیه وی برنامهدار« را بجای آنان مسکون ساخت.  و فاریاب، کوچانیده؛ افغانان »مال  هرات

ی آن زمان طراحی را در تمام نقاط مرزی با روسیه   ی تزاری انجام داد. همین برنامهکمیسیون تعیین مرز با روسیه   انگلیسی عضو
اوکرد،   از  امان که پس  در زمان شاه  دارد.  ادامه  اکنون  تا  به طور بلاوقفه  اساسنامه،  ناقلینالله  در دوره   ی  و  ی تدوین گردید، 

 ـ به شمال هندوکش منتقل گشت.ـ اکثرشان از ماورای مرزهای افغانستان کنونی ی افغان ها هزار خانواده ظاهرشاه، ده 
ها، املاک  ها و شیعه به این کار اکتفا نکرده، به مناطق مرکزی کشور هجوم برد؛ و با صدور فتوای کفر بر هزاره   خان عبدالرحمان 
های متعدد به افغانان سپرد. در این عملیات بیش از نیم نفوس مردم هزاره کشته، اسیر  ها را متصرف گشته، طی فرمان و اراضیِ آن 

 و فراری شدند. 
تعیین حدود کشور   هها ب مستقل را سرکوب و تابع ساخت؛ آنگاه انگلیسخان واحدهای مستقل و نیمه مان که عبدالرح پس از این 
ی  ی مرزی با روسیه م تمام مرزهای کشور زیر نظر مستقیم آنان مشخص گردید. معاهده1893اقدام کردند؛ و تا سال   افغانستان 



خان ی دیورند، امیر عبدالرحمان ؛ اما طرف دیگر معاهده امضا کردند  دخو  هاچین را انگلیس   کشور قاجاری و با  با ایران ،  تزاری
 بود. 
کید عبدالرحمان علی  م این امر شامل اسناد  1964ساکنان افغانستان، تا سال    یهمه خواندن    سازی و افغان خان بر افغان رغم تأ

افغان نام یک قوم از اقوام متعدد ساکن در افغانستان است. در این  دانستند که  رسمی و دولتی نگردیده بود؛ همه، با اتفاق، می 
ی افغان اطلاق  ته باشد، کلمه مقرر گشت که »بر هر فرد که تابعیت افغانستان را داشای که تصویب گردید،  سال، در قانون اساسی 

 در همین قانون اساسی، »زبان افغانی« یعنی زبان افغانان، پشتو، و زبان فارسی، دری خوانده شد.  شود«. می 
، و در حاکمیت حزب دموکراتیک که  نیز درج گردید؛ در جمهوریت محمدداوود  های بعد های دوره این اصطلاحات در قانون 

ی ساکنان افغانستان افغان خوانده شدند؛  ها، همه برخی از مخالفت   رغمگرفت، علی می تصویب قانون در فضای اختناق صورت  
های غیر افغان را که در ولایات عمدتاً  دولت شاهی بسیاری از طوایفِ جمعیت   زبان رسمی در کنار زبان پشتو، دری نامیده شد.

شان را مجبور به خواندن درس به زبان پشتو  ـ ساکن اند، عمداً و با اجبار پشتون خواند و فرزندان ـ شرق و جنوب نشینشتون پ
های جداگانه قلمداد  غیر پشتون را قوم   متعلق به یک قومِ های  ساخت. در یک اقدام جدید، دولت اشرف غنی رسماً طوایف و تبار

ها را تسجیل کرده باشد و برعکس، اقوام متعددی را  ادعای اکثریت پشتون های تباری معرفی کند و  ت تا آنان را به عنوان اقلی  کرد 
 گویند، پشتون خواند؛ یعنی در یک موضوع واحد، با معیارهای دوگانه برخورد کرد. که در حال حاضر به زبان پشتو سخن می 
سال   اساسی  قانون  تصویب  جریان  نماین  2003در  از  بزرگی  بخش  لویه م،  اعضای  و  آن /جرگهدگان  درج  با  بزرگ،    مجلس 

به رای بگذارند، آن را سربسته    ی قانون را به طور جداگانهکه هر ماده؛ با این حال، بدون این مخالفت کردند  اصطلاحات در قانون 
م،    2013شود«. اما در سال  از افراد ملت افغانستان، افغان اطلاق می   تصویب نموده، این فقره را در آن درج نمودند: »برهرفرد 

مشرانو جرگه(، با اکثریت آرا تصویب نمودند    /جرگه، و مجلس بزرگان ولسی   /هردو اتاق پارلمان افغانستان )مجلس نمایندگان 
نافذ گردد. حامد کرزی رئیس جمهور وقت،    ی »افغان«ی کشوری شهروندان افغانستان، بدون ذکر کلمه نامهکه: تذکره یا شناس 

ی افغان را، بدون تصویب شورای ملی نافذ اعلان  ی با درج کلمه نامهجانشین او، شناس   از امضای آن امتناع نمود؛ اشرف غنی 
ز روی  ها از گرفتن آن خودداری نمودند؛ تعدادی از کارمندان دولتی ا. غیرپشتون نمود. اما با مخالفت شدیدی روبرو گردید

 ـ آن را گرفتند. شان ـ به خاطر عدم اجرای معاش و حقوق اجبار
 جناب عنایت صاحب:

افغان نام قدیم و تاریخی قوم بزرگی است، که اکثراً در دو سوی خط مرزی مسمی به خط دیورند، میان کشورهای پاکستان و 
در خور    تاً جمعیتِ افغانستان بود و باش دارند. علاوها در پاکستان و بقیه در  . دو ثلث کل نفوس افغان اندافغانستان مسکون 

ملیتی است؛ در این    ـ کشور کثیر که اشاره کردمـ چنان افغانستان   اند.ای از آنان در هندوستان، و تعدادی در ایران مسکون ملاحظه
ترین اقوام از نظر کثرت نفوس  عمدهدهد.  نمی   کشور بیش از بیست قوم ساکن است؛ و هیچ قومی بیشتر از ثلث نفوس را تشکیل

اکثریت  در افغانستان  ها.  ، نورستانی هاایها، پشه ها، بلوچ ها، ترکمن، اوزبک هاها، هزاره تاجکها،  افغان     /ها  عبارتند از پشتون 
ها ها و قزلباش ه ها، هزارقومی نداریم، ولی اکثریت زبانی داریم: زبان مادری بیش از نصف مردم افغانستان فارسی است؛ تاجک

میانجی اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان است:    اند. علاوه بر این، فارسی زبان زبان های فارسی جمعیت   ترینمهم و عرب  
 اند.ساکنان افغانستان، به زبان فارسی مسلط  %93



 جناب رئیس: 
، نام دیگر کشور ایران فارس است؛ و در حین حال فارس نام یک قوم از اقوام ساکن در آن کشور است.  دانیمکه می طوری همان 

طور،  شود: او را باید ایرانی گفت. همیندارم که اگر یک ایرانی غیر فارسی را فارس بخوانید، به شدت ناراحت می حال یقین  
، الزاماً اوزبک  ی اوزبکستان الزاماً تاجک نیستند؛ همه  کنان تاجکستان ی ساستان الزاماً قزاق نیستند؛ همه ی ساکنان قزاقهمه 

ی من  طور ترکمنستانی، حتا هندوستانی باید خواند. سوال من و گله نیستند. آنان را قزاقستانی، تاجکستانی، اوزبکستانی، و همین 
 سازید؟از شما این است که چرا ما از این قاعده مستثنی می 

کنید. در واقع شما سخن حاکمان  خوانید، او را از تاریخ، فرهنگ و زبان و تمام مفاخرش جدا می را افغان می   وقتی یک غیر افغان 
 :کنیدافغانستان را تکرار می 

از   قبل  میلادیتو  می   / قرن هجدهم  احمدشاه شروع  و  میرویس  از  تو  تاریخ  نداشتی!  کوروش،    شود.دوازدهم هجری وجود 
الدین اعیل سامانی، محمود غزنوی، سنجر سلجوقی، شهاب داریوش، اردشیر، نوشیروان، کنشکا، ابومسلم، یعقوب لیث، اسم

، زبان تو  اندانوری و نظامی، حافظ و دیگران، شاعران زبان فارسی غوری، به تاریخ افغانستان ارتباط ندارند. فردوسی و سعدی،  
ف به  آنان  بنابرین  است؛  نداریدری  حق  تو  است،  دری  تو  زبان  هستی.  افغان  تو  ندارند،  تعلق  افغانی  و ااصطلاح   رهنگ  ت 

غیره برساخته  و  واژه  ویژه،  دانشکده،  ارتش،  دانشجو،  دانشگاه،  شهروند،  بانو،  چون  الفاظی  بیاوری.  زبان  بر  را  ایرانیان    های 
، علی هجویری، جبلی غرجستانی، یعقوب چرخی، دیزیاند نه دری... زردشت افغان بود، سنایی، جامی، عبدالحی گرایرانی 

 اند.ی افغانستان زاده شدهشیر نوایی همه افغان بودند؛ چون به موجب اصل قانون اساسی، در خطه علی 
 گویند:مردم بومی این کشورند می ی عظیم قومی و طور به اوزبکان که کتله همین

به زبان پشتو سخن بگویی. چنگیز، تیمور، هلاکو، محمدخان شیبانی، شاهرخ،    افغانستان است، تو افغان هستی، باید  جااین
یکی از اعضای  ند، به این مملکت ارتباطی ندارند.  گر بودزیب، جمله بیگانه و غاصب و اشغال جهان و اورنگ شاه   بابر، اکبر،

های زبان ترکی اوزبکی را،  ها و کتیبه نوشته غرب کشور بود، بسیاری از دست ال ی شممقتدر دولت ظاهر شاهیکه مسئول اداره 
یکی از نمایندگان مردم خوست در مجلس نمایندگان، خطاب به نمایندگان غیرافغان گفت: اگر افغان  طی مراسمی به آتش کشید.  

بدینسو، آن که خود را افغان نخوانده،    از چند دهه   م.کنیتان می ویا از این کشور بیرون   سازیم نیستید، یا با زور شما را افغان می 
قرار گرفته، و تعذیر  تبعیض  افغانی که   مورد  و آن غیر  مقامات حکومتی محروم نگهداشته شده؛  انتصاب در  افغان    از  را  خود 
ادامه دارد، و به ویژه در گویندگان و   معرفی گردیده است. این روند  کی هزاره و اوزبک و تاج خوانده، بالا کشیده شده و نماینده

 شود. ها فراوان دیده می مدیران و مجریان رسانه
 جناب رئیس: 

   های گذشته را ین رژیم ی مواد و فقرات مدنی و شهروندی قوانگروه طالبان بر کشور ما مسلط گشته اند. آنان همه در حال حاضر
خود را در دو کلمه   ینام دارد. آنان تمام برنامه ی در  ی دو ماده را: همه أفغان است؛ و زبان دوم رسم ن یقرار دادند، مگر هم ی ملغ

  د یو شا  د یکه با  ی طور  شان ت یآشنااند؛ اما هنوز افغان  ان یجهان  یآنان همه   ت ی. با اسلام ت یو افغان  ت یاند: اسلام خلاصه کرده 
قرار نگرفت.    ی بر اسلام تاز علما و مجامع مع  ک ی  چ یمورد قبول ه  شان ت ینان فقط »أفغان«اند؛ اسلام آ  قع نشده است. در وا  ی معرف 

اند، بر  ساخته   یجار  ی و مذهب  ی نی د  یهات یرا که بر زنان و بر اقل  ی سخت  نیآنان. قوان  ت یافغان  قیتطب  یاست برا  ی اسلام روکش 



متک  ی لویقب  نشیب کافردانستن ش  دو، هن  ن زن، نجس خواند  ریاست: تحق  ی آنان  از ذهن  عه، یو  است.    آنان   ی لویقب  ت یبرخاسته 
 کرد.   ریتفس  توان ی آنان نم ی م ندارد؛ آنرا جز با فرهنگ تعصب قو ی نی د  یمبنا چیگو، ه ی و فارس   ی با زبان و فرهنگ فارس  ی دشمن

 صاحب:  ت یعنا جانب 
اکثراً    یهادولت   ی رسم  یمجار  از تحوأفغانستان،  نادرست  رسانه   ی علم  ،ی دولت  ی نهادها  ل یمعلومات  کشورها    ریسا  ایو 
که مرتکب اشتباهات    مینیبی و م   کنند؛ی م   ی ها، با تمسک به همان معلومات نادرست، سخن پراگناز رسانه   یاری. بس گرددی م 

. ست یدر أفغانستان نافذ ن  ی قانون   چ یاز اعراب ندارد. ه  ی محل  نستان،أفغا  ی . در حال حاضر تمسک به قانون اساسگردندی فاحش م 
و ناخواسته به    اورند، یرا بهانه ب  ی که قانون اساس  دیانترنشنل را نشا  ران یچون أفغانستان انترنشنل و ا  یی هارسانه   ،ی تیوضع  نیدر چن
ن تا در محور کلمه دهل بکوبند.    -ت یافغان  ی عنی   -دوم شعار طالبان   مینفع  از صد سال کوشیدند  بیش  افغانستان  ی حاکمان 

نتیجه  اما  بسازند؛  اقوام غیر پشتون   ای»افغان« ملت واحد  نیاوردند. زیرا  دایره به دست  این  در  در  نمی   ی تنگ ، خود را  یابند: 
دارند، باز هم شهروند  بر خود روا می  را  که این ستم و حقارت ترین ستم است، حتی آنانی که اطلاق این واژه بر آنان، بزرگ حالی 

 شوند! خوانده می  درجه دوم )افغان غیر اصیل(
گاه به زوا  از   ر ی ز   یهارسانه   ی نشرات  است یو فرهنگ أفغانستان، تقاضا دارم که در س  خ ی آشکار و پنهان تار   یا یشما به عنوان مرد آ

ها،  رسانه  نیا  نان یو خبرنگاران و خبرچ   ندگان یگو  د،یاجازه نده  نیاز ا  شیو ب  د؛یینظر بفرما  دی تجد  Volant Mediaپوشش  
 افغانستان راه بروند:  ر افغان کشو ر یاعصاب مردم غ یرو
 . میستیاما افغان ن م،یهست ی افغانستان ما

 احترام با
 یمهد نی الدیی محدکتر 

 2023 یجولا  27
 1402اسد  6


